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نظریۀ فطرت و کاربست الهیاتی آن از منظر حکیم  

 آبادی و جان کالوین شاه

 4عنایت شریفی 3زاده، صالح حسن 2علی کربلائی پازوکی،  1پناه، محسن شریعت

 چکیده 

های دینی و علوم  های مهم برای ورود به ساحت انسان است که در آموزهفطرت، یکی از کلیدواژه  هدف:
بازشناسی  منظور  به  حاضر،  پژوهش  است.  شده  بررسی  عرفان،  و  کلام  فلسفه،  منطق،  همچون  گوناگون، 

آبادی و جان کالوین انجام شد.  شناسی بر اساس نظام فکری حکیم شاهکارکردهای فطرت در حوزۀ معرفت
هدف این پژوهش با توجه به قرابتِ موضوعی)اعتقاد پیشینی به خداوند( که میان نظرات این دو اندیشمند  

 روش:وجود دارد، تحلیل دیدگاه آنان در این موضوع و بررسی وجوه اشتراک و افتراق آنها بوده است.  
تحلیلی  توصیفی،  پژوهش،  این  انجام  است.    -روش  بوده  وجوه  یافته  :ها یافتهتطبیقی  در  پژوهش  های 

فطری،   معرفت  بودن  درونی  و  شهودی  فطری، هاشتراک؛  معرفت  بر  گناه  تأثیر  فطری،  معرفت  دایتگری 
تفکیک میان طبیعت و فطرت و خلقت انسان به صورت پروردگار ودر وجوه افتراق؛ اختلاف نظر در ماهیت  

پردازی با رویکرد تطبیقی، روشن شد که نظریه  گیری:نتیجهپردازی و جبر و اختیار بود.  انسان، سبک نظریه
شناختیِ فطرت، به دلیل گستره، ثُبات، عمق و استدلال نظریه،  آبادی در حوزۀ کارکردهای معرفتحکیم شاه

 شناختی بیشتری است. بر نظرات جان کالوین برتری دارد و دارای غنای علمی و آثار معرفت 

 شناختی.آبادی، تطبیق، کارکرد، معرفتفطرت، جان کالوین، شاه واژگان کلیدی:
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 .یی. دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبا1
دهکده  (. نشانی: تهران؛ نویسنده مسئول )ییدانشگاه علامه طباطبا ،. دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی2

 . 48393701طبقه چهارم. نمابر:   ،دانشکده الهیات ،ییدانشگاه علامه طباطبا ، میدان ورزش ،المپیک
 . ییدانشگاه علامه طباطبا ،. استاد تمام دانشکده الهیات و معارف اسلامی3
 ی. یدانشگاه علامه طباطبا ،. استاد تمام دانشکده الهیات و معارف اسلامی4
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 الف( مقدمه 
شناسی بسیار اهمیت دارد. بیان تعریفهای زیاد و نبودِ  فطرت)سِرشت آدمی( در مباحث انسان

بخش و دارای اعتبار و پیچیده بودن طبیعت و سرشت آدمیان، باعث  یک شیوۀ آگاهی یقین 
این موضوع   در  اندیشمندان  از  بسیاری  و حتی عدهتوقف  است  ایشان همچون  شده  از  ای 

شده مجبور  وجود  پاسکال  انسان  ذات  و  طبیعت  به  دستیابی  برای  راهی  کنند  ادعا  اند 
برای    (34- 36:  1360)کاسیرر،  ندارد تا فطرت و سرشت مشترک  و عدۀ دیگری را وادار کرده 

گوید:  ارتگا در این زمینه می. برای مثال، خوزه  (136-138:  1368)استیونسن،  آدمیان را انکار کنند
مانند. علت اینکه پردۀ انگیز حیات انسان، سرگشته می»علوم طبیعی در مقابل واقعیت شگفت

رود، این است که شاید انسان یک چیز نیست و سخن گفتن از طبیعت  اسرار انسان کنار نمی
. (242:  1360)کاسیرر،  انسان، دروغ گفتن است. انسان فاقد چیزی به اسم طبیعت و سرشت است« 

البته جوادی آملی معتقد است: خداوند در کتاب خویش، آدمی را دارای نفس حیاتمند و  
داند که فعلیّت عینی دارد، نه یک موجود آگاه بالقوه. انسان وقتی به دنیا  دارای شناخت می

آید، خالی از علم حصولی است، اما دارای علوم حضوری و شهودی است؛ زیرا انسان می
شود و همیشه همراه  روحی مجرّد دارد که نزد خود او حاضر است. علمی که با انسان زاده می

اوست، علم خداشناسی، آشنایی با اسمای حسنای الهی، خطوط کلیّ وحی و نبوت و راههای  
 ( 171: 1387)جوادی آملی، اند.اصلی شریعت است که از نظر قرآن، همگی علومی فطری

ش( با نظریۀ فطرت خود،   1254-1328آبادی)در میان اندیشمندان اسلامی، حکیم شاه
بنا نهاد.  پیوندی عمیق در تحلیل ارتباط میان نظام وجودی انسان و آموزه های قرآن کریم 

شاه حکیم  بحث  آموزهمسیر  بر  تکیه  با  فطرت،  نظریۀ  در  گرایش آبادی  با  و  دینی  های 
 پردازی او با تکیه بر فلسفه و براهین عقل محور است. مآبانه است؛ البته طریقۀ استدلالعرفان

کالوین رویکرد    1509-1564)1جان  با  مسیحی،  اندیشمند  یک  عنوان  به  نیز  م( 
شده و باورهای پایۀ موجه، کارکردهایی  شناسی اصلاحگرایانه و با طرح نظریۀ معرفتایمان

به خداوند می اعتقاد  نمونه، وی دربارۀ  برای  بیان کرده است.  فطرت  برای  »همۀ  را  گوید: 
ای شناخت به خداوند دارند و این مطلب، ای طبیعی، نحوهانسانها با قلب خود از طریق جاذبه

غیر قابل تردید و قابل درک درونی است. پروردگار برای آنکه عشقش را به موجودات به  
اطلاعی نکند، خودش در قلوب آدمیان شناخت  نهایت برساند و در )آینده( شخصی اظهار بی

.  (9:  1394؛ نقل از: علمی،  43:  3، ج  1960)کالوین،  ای از مقام الوهیت را به امانت قرار داده است« ویژه 

 
1. Jan Calvin 
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ای است که در شرایط  مطلب جدید کالوین چنین است که آدمیزاد حائز دستگاه ادراکی ویژه 
کند. کالوین نام این دستگاه شناختی را  گوناگون، اعتقادات ناظر به پروردگار را تولید می

 ( 11:  1394نقل از: برنجکار و فدایی، ؛ 172: 2000 2)پلانتینگا،نامد.می 1حسّ الوهی 
ای مستقل که به بررسی تطبیقی  های نگارنده حاکی از آن است که تا کنون مقالهبررسی

معرفت و  دیدگاههای  برنجکار  البته  است.  نشده  نگاشته  بپردازد،  دانشمند  دو  این  شناختی 
الله میانجی« و فدایی  ، با مقالۀ »بررسی تطبیقی معرفت فطری جان کالوین و آیت(1394)فدایی

نیز با مقالۀ »بررسی تطبیقی معرفت فطری از منظر جان کالوین و علامه طباطبایی«، پژوهشهایی  
 اند.انجام داده

چیزی که از شنیدن و دیدن لفظ  داوری اردکانی در تبیین فلسفۀ تطبیقی معتقد است: »
آید، آن است که آرای فلاسفه را با هم قیاس کنند و بفهمند هر  یتطبیقى به ذهن م  ۀفلسف 

این گفته هایى وجود دارد. اگر  ها، چه اختلاف و مشابهتیک در هر باب چه گفته و در 
فلسف   ۀفلسف  فلسفه،  تاریخ  از کتابهای  بسیاری  این است،  آنکه  .  تطبیقى است  ۀ تطبیقى  حال 

تطبیقى عبارت    ۀفلسف  ؛در حقیقت .  دانندیتطبیقى نم  ۀکتابهای تاریخ فلسفه را آثار فلسف کسى،  
غیر مدرن، تا آنجا که این آرا را در عرض   است از اعتبار یافتن آرای غیر غربى و مخصوصاً

کنند تا ببینند نه فقط در  آرای فیلسوفان از سقراط تاکنون گذاشته و با یک دیگر قیاس مى
. بنابر  (43- 46: 1383)داوری اردکانی،  « ظاهر، بلکه در مبادی و نتایج، چه اختلافها و قرابتهایى دارند

شود تا پس از فهم افتراقات و اشتراکات دو نظریه، نسبت  این، در تحقیقِ تطبیقی، تلاش می
امکان زبان هم فراهم آوردن  از  بدین صورت که پس  و  میان آن دو روشن شود.  داستانی 

ی میان آن دو، در مقام داوری و حکمیت، باید مزایا و معایب و دلایل ارجحیت  گفتگو طرفین 
هر دیدگاه مشخص شود. در این سیر متفکرانه چون محقق در جایگاه یک فیلسوف همواره  

پیش  هرگونه  از  دور  به  دارد،  را  واقع  با  مطابق  حقیقتِ  کشف  تعصبات  دغدغۀ  و  داوری 
 گرایانه، در جستجوی حق و حقیقت خواهد بود. جزم

 

 
1. Sensing of Divinity 
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 آبادی شناختی فطرت از منظر حکیم شاه ب( کارکردهای معرفت

 شناسی . فطرت و نفس1

آبادی معتقد است که نفس، »جسمانیه الحدوث« است؛ یعنی پیدایش نفس بعد  الله شاهآیت
از پیدایش بدن و متأخر از آن است؛ اما نه منفصل و جدا، بلکه پیوسته و عجین با بدن است.  

توان  در بیان ایشان، فطرت عبارت است از نحوۀ خاص هستی نفس انسان؛ به طوری که می
ای از نفس  از آن به عنوان امتیاز نفوس یاد کرد. با این نگاه، حقیقتِ فطرتِ انسانی، مرتبه

یاد  آن  از  فطرت  نام  با  که  است  فردی  به  منحصر  و  ویژه  ساختمان  دارای  و  آدمیان 
 ( 8: 1396آبادی،  )شاه کنیم.می

 . جعل فطریات 2

آبادی، وجود فطرت نه متعلق به جعل بالذات، بلکه مجعول بالتبع  الله شاهبر مبنای نظر آیت
اند: جعلِ ذاتی و جعل  . گفتنی است که موجودات دارای دو نوع جعل(59:  1380آبادی،  )شاه است

می قرار  وجودیافتگی  معرض  در  اشیا  نفسِ  ذاتی،  در جعل  تَبعی،  تَبعی.  در جعل  و  گیرند 
اند. بیان آن این است که اشیا بعد از اینکه موجودیت  ملزومات ذاتیِ اشیا متعلق وجودیافتگی

می شعلهپیدا  هنگام  مثال،  برای  دارند؛  ناگسستنی  ملزومات  و  کنند،  گرما  آتش،  شدن  ور 
آید. سرشت یا فطرت نیز متعلق جعل تبعی است؛ به این صورت که  سوزاندن نیز به وجود می

شود، فطرت هم به عنوان  متعلق جعل نیست، بلکه انسان که خلق می  فطرت به طور مستقیم
 ( 60:  1386)فاضل گلپایگانی،  کند.لازمۀ ذات او وجود پیدا می

 . کاربست فطرت در اثبات نفس 3

 آبادی برای اثبات نفس از چهار طریق ذیل اقدام کرده است. حکیم شاه

 یک( رجوع به فطرت عالمه 

به آن رجوع کنیم، درمی اینکه هر گاه  یابیم که نسبت به خودش علم دارد؛ یعنی  به دلیل 
»خودبین« است. بنابر این، فطرت عاشقه جزء عالم خلق،جسم و طبیعت نیست، بلکه از عالم  

است:   فرموده  متعال  است که خداوند  این  است.  مشیّت  و  قُلِ »امر  الرُّوحِ  عَنِ  یَسْئَلُونَکَ  وَ 
رَبِّی أَمْرِ  مِنْ  می(85)اِسراء:  « الرُّوحُ  سؤال  روح  دربارۀ  تو  از  و  فرمان ؛  از  روح  بگو:  کنند، 
 پروردگار من است. 

نویسد: مرتضوی، در تبیین این راه با عنوان »فطرت خودبینی« در بیانی ساده و روان می
یابد که خودآگاهی دارد؛ یعنی  هر انسانی هرگاه به فطرت)و وجدان( خود رجوع کند، می

شود که این آگاهی از آنِ بعد مادی و طبیعی انسان  خودبین است. با کمی دقت معلوم می
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نیست؛ به دلیل اینکه وقتی چیزی فکر ما را به خود مشغول کند )و به فکر فرو رویم(، قوای 
کند، ادراک نخواهد کرد؛ هر چند فعل و انفعالات  حسی ما آنچه در حال عادی درک می

شود ادراک از آنِ بعد غیر مادی انسان است؛ همان  طبیعی کماکان باقی است. پس معلوم می
 ( 62:  1386)مرتضوی، کنیم.چیزی که با لفظ »من« به آن اشاره می

 دو( رجوع به فطرت عاشقه 

یابد که عاشق خود و کمالات خود است  وقتی آدمی به درون وجود خویش بازگردد، درمی
دوستی و  دارد)مثل فرزنددوستی، مالای به او دارد، دوست میاضافهو آنچه را که نسبت و  

زند، از باب  دوستی(؛ یعنی بشر خودخواه است. حتی کسی که دست به خودکشی میوطن 
کند بدین وسیله خود را از زندگی تاریک و ظلمانی  حبّ ذات و خودخواهی است؛ خیال می

 (115: 1386آبادی، )شاه دهد.نجات می

 سه( رجوع به فطرت کاشفه 

این امر در سرآغاز کارها و سرانجام افکار، و علوم وهبی، مانند مکیدن سینۀ مادر و فرو بردن 
تصمیم نیازمند  که  گلو  در  میشیر  نمایان  است،  خود  نظر  و  رأی  اساس  بر  شود.  گیری 

است:   فرموده  متعال  خداوند  که  عَلَیْها»اینجاست  النَّاسَ  فَطَرَ  الَّتی  اللهِ  این  (30)روم:  « فِطْرَتَ  ؛ 
تواند به  فطرتی است که خداوند، انسانها را بر آن آفریده است. بدیهی است که انسان نمی

سوی چیزی حرکت کند؛ مگر آنکه به نفع و ضرر آن علم پیدا کند. در این صورت، امر  
تواند رأی و نظر کسی را  کند و به همین دلیل نمینافع را جلب و مورد زیانبار را طرد می

اینکه این امر)پذیرفتن رأی دیگران( در جان خود وی کشف و نمایان شود؛ به    بپذیرد، مگر
طوری که حتی ملزم ساختن فرد به تقلید و پیروی در اصول، امری محال است؛ تا جایی که  
خداوند آنان را به خاطر تقلید)در این موارد( نکوهش کرده است؛ زیرا تقلید، مخالف فطرت  

 ( 318: 1386آبادی، )شاه عت، مطابق فطرت است.است؛ در حالی که دین و شری

 دوستی و آزادی چهار( رجوع به فطرت آسایش 

اند؛ به طوری که برای تحصیل آن، خود را به  همۀ افراد انسان)بالوجدان( عاشق راحتی مطلق
به دست میرنج و زحمت فراوان دچار می با  کنند. ولی آنچه در عالم ماده  آورند، مطابق 

گونه  خواستۀ درونی آنان نیست؛ زیرا خواست فطری همه، راحتی و لذت مطلق است که هیچ
رنج و تعبی پیش از آن و همراه آن و پس از آن نباشد. چون این راحتی مطلق در عالم ماده  
و طبیعت)وجداناً( نیست، پس باید در عالم دیگر و به اعتبار بعد ملکوتی برای انسان بوده  
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خواهند که  باشند و می. همۀ انسانها عاشق حرّیت و نفوذ ارادۀ خود می(63: 1386)مرتضوی،  باشد
 )همان(شود.هیچ مانعی سر راه آنان نباشد. حال آنکه این خواسته در این عالم محقق نمی

 . اشراقات عشقیۀ نفس 4
عنوان مقولۀ فطری به مثابه متعلقات گرایشهای    22آبادی، حداقل  در نظریۀ فطرت حکیم شاه

گرفته قرار  نظر  مدّ  انسان  نفس  عنوان  انحصاری  با  نفس  کمالات  از  ایشان،  تفکر  در  اند. 
ابتهاجِ   تام، حیات صِرف،  قدرت  نامتناهی،  علم  از:  عبارتند  که  یاد شده  »اشراقات عشقیه« 

. همچنین ایشان فطریات دیگری را به عنوان محملی  (343:  1386آبادی،  )شاه محض و اظهار کمال
دوستی،  ترین آنها عبارتند از: فطرتِ راحتکند که مهمبرای گرایشهای ذاتی نفوس یاد می

عدالت فطرت  آزادی،  به  عشق  فطرت  فطرتِ  خوف،  فطرت  امید)رجا(،  فطرت  خواهی، 
فطرت   افتقار،  فطرت  فطرت  انقیاد)خاضعه(،  و  نقص  بغض  و  اصل  حب  فطرت  امکان، 

 (18: 1396)همو، احترام.

 . فطرت و اثبات وجود خداوند 5
آبادی تلاش کرده است تا با تمسّک به مقتضیات فطرت انسانی، براهینی ذیل را بر اثبات  شاه

 خداوند متعال اقامه کند.

 یک( برهان فطرت عشق 

استشاه معتقد  کمال  آبادی  وجداناً  انسان،  به  سرشتِ  شوق  است.  خیرخواه  و  خواه 
طلبی، نهایت ندارد و با دستیابی به هر مرحله، مرحلۀ بالاتر مدّ نظر انسان است. با این کمال

وصف که مرحلۀ قبلی دیگر مورد علاقۀ انسان نیست؛ چون با رسیدن به آن، موجود برتر را  
کند. پس  خواهان است و موجود فعلی و قبلی را رها کرده است؛ چون با آن آرامش پیدا نمی

علاقه معیار  چون  نبود؛  نفس  علاقۀ  مورد  ابتدا،  از  آمده  دست  به  مرتبۀ  مندی،  این 
محبت و دوستی از صفات    دهندگی به هنگام وصال و رسیدن است. از سوی دیگر،آرامش 

شود؛ چون رابطۀ بین عاشق و معشوقِ کامل، گاه بدون متعلّق، موجود نمیذاتی است و هیچ
همچون رابطۀ قوه و فعل، پیوندی وجودی است و بعید است که استعداد فعلیت داشته باشد،  

 ( 35:  1360آبادی، )شاه اما منتهای استعداد نیستی باشد؛ بلکه حتما به نحوی موجودیت دارد.

 دو( برهان فطرت افتقار)فقر وجودی( 

باره می این  در  گونهایشان  به  مردم  برای  که  بوده  چنان  پیامبران  رویۀّ  استدلال  فرماید:  ای 
مایۀ  ای نماند. برای همین، تفکر در آفرینش و درونکردند که جای هیچ شکّ و شبههمی
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.  (209)همان:  کردند و این به خاطر ساختار وجودی انسان و ماهیت اوستانسانها را توصیه می
و    (15)فاطر:  الْحَمِیدُ«   الْغَنِیُّ  هُوَ  وَاللهَُّ یَا أَیهَُّا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهَِّ  »آبادی با الهام از آیۀ  شاه

گرداند و ماسوی را تعلّقات  طبق دیدگاه صدرای شیرازی که »علیّت را به تطوّر علت برمی
می وجود  حقیقت  نامحدود  مرتبۀ  به  نسبت  میصِرف  در  داند«،  موجودات  همۀ  گوید: 

موجودیت خویش دارای فقرند و هر ذاتی فقیر و محتاج است. پس اگر فطرت فقیر ذاتی  
 ( 203)همان: داریم، غنیِ ذاتی هم داریم.

 سه( برهان فطرت انقیاد 

أَلمَْ تَرَ أَنَّ اللهََّ یَسجُْدُ لهَُ مَنْ فیِ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الأَْرْضِ وَالشَّمْسُ  »آبادی، با الهام از آیۀ شاه
  ؛(18)حج:  « الْعَذَابُ  عَلَیْهِ حَقَّ وَکَثِیرٌ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالجِْبَالُ وَالشجََّرُ وَالدَّوَابُّ وَکَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ  

که در زمین    آیا )ای هوشمند به چشم بصیرت( مشاهده نکردی که هر که در آسمانها و هر
خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان و بسیاری از آدمیان همه  است و  

ند و بسیاری از مردم هم )در اثر کفر و اخدا )و اطاعت او( مشغول  ۀ)با کمال شوق( به سجد
تقریر کرده است: آدمیزاد از درون، فروتنی و    ؛عصیان( مستوجب عذاب حق شدند چنین 

ویژه میتواضع  را  موجودی  کمالات  و  بزرگی  آدمی،  وقتی  دارد.  او  ای  پیشگاه  در  بیند، 
بردار و به دو طرف متکی است؛ یعنی متواضع و  کند. کرنش و فروتنی، نسبیتکرنش می

کرنش متواضعٌ تواضع  له.  چیزی  چه  برای  پرسید  او  از  باید  که  است  سرشت  همان  کننده 
ک موجود دارای قدرت مطلق، علم  کردی؟ که البته پاسخ او چنین است که: من در پیشگاه ی

 (35: 1360آبادی، )شاه مطلق، حیات مطلق و غِنای مطلق کرنش کردم.

 چهار( برهان فطرت امید 

الْقَیُّومِ  آبادی در تفسیر آیۀ »شاه لِلْحیَِّ  الْوجُُوهُ  و  ؛  (111)طه:  « ا ظُلْمً  حَمَلَ  مَنْ  خَابَ  وَقَدْوَعَنَتِ 
ند و )در آن روز( هر  ابزرگان عالم همه در پیشگاه عزت آن خدای حی توانا ذلیل و خاضع

گوید: منظور از وجوه،  می؛  سخت زبون و زیانکار است  ،که بار ظلم و ستم به دوش دارد 
ها به سمت پروردگار متعال است.  وجه امیدواری آدمی است. این کریمه حاکی از امیدواری

است: کمال چنین  ایشان  استدلال  نفرتنحوۀ  امری  نقصان،  و  مطلوب  برای  خواهی،  انگیز 
به کارهای دنیایی و آخرتی انسانها مشغول  این  سرشت آدمی است.  اند. درنگی نیست که 

بخش نیستند. ولی مردم باز این  مندی انسانها نیست و حتماً هم نتیجهتاً مورد علاقهکارها ذا 
انجام می را  نسبیتکارها  امیدواری  نیازدارد: شخص  دهند. پس  دو طرف  به  و  است  بردار 

امیدوار و موجود امیدبخش. پس سرشت آدمی به موجود دارای علم، قدرت، غنا و رأفت،  
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تواند به موجود نادان، ناتوان، مرده و دشمن، دل ببندد. امید بسته است و سرشت آدمی نمی
 (229)همان:  پس چون سرشت امیدوار حاضر است، موجود امیدبخش هم موجود است.

 پنج( برهان فطرت خوفیه 

  وَیَأْتِ  یُذهِْبکُْمْ یَشَأْ إِنْ أَلمَْ تَرَ أَنَّ اللهََّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ آبادی با الهام از آیۀ »شاه
( آیا ندانستی که خدا آسمانها و زمین را به حق و برای مقصود بزرگی  !ای بشر)  «؛جَدِیدٍ  بِخَلْقٍ

سازد و خلقی دیگر از نو  )جنس بشر( همه را در زمین نابود میآفریده و اگر بخواهد شما  
؛ در صدد است ترس فراگیری را به آدمیان نسبت دهد و بگوید چون  (19)ابراهیم:  ؟آفریندمی

انگیز فعلیت داشته باشد، چون  سرشت انسان خطاناپذیر است؛ بنابر این، باید موجود خوف
 ( 236)همان:  انسان از شیء معدوم، نادان و ناتوان ترسی ندارد.

 شش( برهان فطرت بغضِ نقص و حبّ اصل 

کند: فطرتِ  این برهان را چنین تبیین می  1سورۀ انعام،   79تا    76گیری از آیات  آبادی با بهرهشاه
برمی گام  خویش  اصالت  مسیر  در  است.  آدمی  متنفر  کمبود،  دارای  امور  از  و  دارد 

می محسوب  نقص  ناچیز،  نورافکنی  شعاعِ  با  مختصر  و  کم  حضرت  درخشندگیِ  شود. 
ابراهیم)ع(، بعد از سلب الوهیّت از خورشید، ماه و ستاره، به کمک برهان نفرت از نقصان،  

دارد: »من از سر اخلاص  کند و بیان میبه منظور اثبات خداوند، به فطرت حبّ اصل تکیه می
روی خود را به سوی کسی گرداندم که آسمانها و زمین را پدید آورد و من از مشرکان  

 . (79)انعام: نیستم« 

 . فطرت و اوصاف خداوند 6
جسمشاه و  مکان  سلب  برای  دارای  آبادی  که  وجودی  است:  معتقد  خداوند،  از  بودن  دار 

جسمانیت باشد، مورد علاقۀ سرشت نیست؛ چون زیبایی و کمالات محدودیت دارد. علاوه 
)همان:  گزینددارد. بنابر این، سرشت آدمی از آن دوری میبر این، ناتوانی و نادانی را به دنبال  

 . (76)انعام: فرماید: »لا احُبُّ الآفلین« . لذا حضرت ابراهیم می(59

 
گفت: این   ،س چون ماه تابان را دید؛ پ...«الْآفِلیِنَ أُحِبُّ لَا  قَالَ أَفلََ  فلََمَّا رَبِّی  هَذَا قَالَ   کَوْکبًَافلََمَّا جَنَّ علََیهِْ اللیَّْلُ رَأَى » .1

- 79 :)انعام.همانا من از گمراهانم ، مرا هدایت نکند ،گفت: اگر خدای من  ،دشخدای من است. وقتی آن هم ناپدید 
76 ) 



  83... میآن از منظر حک یاتیفطرت و کاربست اله یۀنظر

 . فطرت و معادشناسی7
آزادی به جاودانگی«، »سرشتِ دیداردوستی«، »سرشتِ  دوستی« و »سرشتِ  »سرشتِ علاقه 

شوند؛ چون  روند و جاودانه میاز مُردن، بالا میعشق نام نیک«، دلیل آن است که ارواح بعد  
می مجردها  جزء  و  بوده  امر  دنیای  از  نابودکنندهارواح  پس  نابود  باشند،  و  نیست  ای 

و  ( 203/الف:  1387آبادی،  )شاه شوندنمی راحتی  انسان  دارند که  اذعان  اینکه: همه  مطلب  . شرح 
زندگانی و توانمندی به طور مطلق را دوست دارد؛ ولی اینها در دنیا قابل دستیابی نیستند؛  

کنند و این محبت درونی  چون در دنیا همۀ انسانها لذّات را توأم با رنج و مشقت تجربه می
بایست جایی باشد که این حس درونی را پاسخ دهد و ما به راحتی  حتما متعلَّق دارد؛ لذا می

ن مطلوب باید وجود داشته باشد  و زندگانی و توانمندی به طور مطلق دست پیدا کنیم. پس ای 
به آن بی الّا علاقه  این  و  باشد که  باید عالم دیگری  به حکمِ وجدانِ درونی  معناست. پس 

بیان   را  فطرت  این  صراحت  به  قرآن  مبارکه  آیۀ  این،  بنابر  یافت.  توان  آن  در  را  معشوق 
الْأَعْیُنُ   وَفرماید: »می وَتَلَذُّ  الْأَنْفُسُ  تَشْتهَِیهِ  مَا  بر آن میل و  «)فِیهَا  و در آنجا هر چه نفوس را 

 ( 71)زخرف: (.اشتهاست

 . فطرت و ولایت)نبوت و امامت(8
معاد، می نیز همانند بحث  اینجا  تبیین  در  اینگونه  ثابت کردن ولایتِ فطری  منظور  به  توان 

داشت: شناخت مصداقها و صغراهای بندگی بر دوش سرشتِ همگان نیست و هر شخص و  
چگونگی   و  حقوق  استنباط  و  تعالی  حق  حضرت  عباداتِ  کیفیتِ  فهمِ  توانایی  سرشتی، 

بر دوشِ هر سرشتی    پرداخت آنها به صاحبانشان بدون عنایت خداوند را ندارد؛ بلکه آنچه
است، تشخیص کبرای قضایاست؛ یعنی حکم به ضرورتِ بندگی برای پروردگار متعال و  

بایست  محور، میحکم به عدالت رفتاری در پرداخت حقِ مردم. ولی بنا بر سرشتِ عدالت
کنند و  حقوق را مشخص میاذعان کرد که پیامبران، صغرای قضایا و مصداقهای بندگی و  

شود و  شود، به فراموشی سپرده میاگرچنین نباشد، سرشتِ انسانی و آنچه از آن دریافت می
ثمرۀ این بحث، ظلم است و این مورد از ذات کبریایی خداوند به دور است و موجب خلقت  

شود. در نتیجه، چون روشن شد اشخاص و سرشتِ ایشان در کشف  فایده برای انسان میبی
صغرای عبودیت توانمندی لازم را ندارد و سرشتِ کاشفه هم بنابر حکم فطرت عادله باید  

دهد و از  در میان اجتماع باشد؛ پس سرشِت عاشقه، ما را به فطرت کاشفه)ولی الله( سوق می
 (338)همان:  کند.اینجا فطرت به محضر عالِم مراجعه کرده، دستورات او را پیروی می
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 ج( دیدگاه جان کالوین 
 توان کارکردهای معرفتی را به شرح ذیل بیان کرد.بر اساس مبانی فکری کالوین، می

 . شناخت خداوند)حس الوهیت( 1

پردازد کتاب مبادی دین مسیحی، به مبنای رویکرد آدمی نسبت به پروردگار می  کالوین در
ام که چرا ما علاوه بر اینکه موجودیت پروردگار را ادراک  نویسد: »بنده دریافت کردهو می

اش در این است که خداوند شایستۀ ادراک  فهمیم. نکتهکنیم، بزرگی و ابهّت او را هم میمی
 ( 39: 1، ج 1960)کالوین، ماست«.

پروردگار ساختاری ویژه در آدمها قرار داده که ایشان، آن را  بر اساس دیدگاه کالوین،  
می الوهی«  اعتقاداتی  »حس  دارای  ویژه،  موقعیتهای  در  درونی،  سازۀ  این  با  آدمی  خواند. 

باشد. در واقع؛ با این اعتقادات به شناخت صحیح از خداوند دست معطوف به پروردگار می 
می عهد جدید پیدا  در  و  بیان کرده  پولس  که  است  حرفی  شبیه  کالوین  نگرشِ  این  کند. 

برند که خداوند آید، همگان پی میخوانیم: »هنگامی که خشم پروردگار از آسمان میمی
 ( 8:  1394)علمی، ای در کار نیست«.قدرت مطلق است و در پیشگاه او بهانه

 یک( جایگاه حس الوهیت 

کالوین معتقد است پروردگار، گرایش درونی و شناختِ پیشینی نسبت به وجود خودش را  
افاضه فرموده است؛ به این معنا که دیدگاهی نسبت به پروردگار بر دل انسانها حک شده  
است. کالوین سه پیامد این آگاهی فطری را عمومیت دین، وجدانی ناآرام و احساسِ ترسی  

داند.کالوین بر اساس همین عبارات، مدعی است خدا بدین وسیله خود و  وار از خدا میبنده
 (120:  1849)کالوین،  کند تا انسانها توجیهی برای بد بودن نداشته باشند.فضایل خود را متجلی می

 دو( ماهیت حس الوهیت 

کالوین اعتقاد دارد حس الوهی شناختهایی در رابطه با نیروی پروردگار، بزرگی و یکتایی  
انسان می به  ابهام دارد و  وی را  اینکه،  دهد. این شناختِ آدمی دو ویژگی مهم دارد؛ اول 

باشد؛ این ترسِ نسبت به پروردگار  می  1ناشناخته است و دوم اینکه، توأم با یک دلهره و ترس 
رود، اما در موقعیتی خاص به انسان  در آدمیان موجود است و گاهی به طور گذرا از بین می

 ( 2-3:  3، ج 1960)کالوین، کند.هجمه می

 
1. Dread 
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« واژۀ  از  الوهی  حس  تبیین  در  جا  همه  و  همیشه  بهره  fearکالوین  ترس،  معنای  به   »
:  1997  1فریس،)جفکند.ثباتی روان آدمی را به خاطر این ترس ترسیم میگیرد و کیفیت بیمی

423 ) 
 های حس الوهیت سه( ویژگی

کالوین با اعتقاد به حس الوهی و میل فطریِ معطوف به پروردگار، صفات ذیل را پیرامون  
شمارد: ناآگاهانه و غیر انتخابی بودن، وجود شرایط و فقدان موانع برای ظهور  برمیاین میل  

آن، عمیق و فراگیر بودن، بالقوه بودن، غیر اکتسابی و ناآموختنی بودن و مانعیت این شناختِ  
 ( 45: 1، ج 1960)کالوین، تراشی.درونی برای عذر داشتن و بهانه

 عامل شکوفایی 

پاک  پرهیزکاری: انسان  می»روانِ  را  حقیقی  پروردگار  یک  فقط  این  رفتار،  نگرد. 
پروردگار، جایگاه کاذب و غیر واقعی ندارد؛ بلکه دارای صفاتی است که خداوند خودش  

انسان هویدا کرده است. این  انسانهایی که منحرف بوده و در مسیر در وجود  با  افراد  گونه 
 (43: 1، ج  1960)کالوین،  کنند«.کنند، مقابله میخطای خویش جسورانه حرکت می

 موانع شکوفایی 

بیند؛  هنگامی که آدمی با کتابِ آسمانی خویش، پروردگار را می گناه ذاتی هبوط: -
برد. کتاب مقدس، جایگاه آدمی در جریان هبوط  به نابودی و فاسد بودن کامل خود پیِ می

کند: »وقتی تصویر پروردگار کاملًا در درون آدمی از بین نرفته... ولی آن) را چنین بیان می
تصویر پروردگار( آن قدر خراب شده بود که چیزی مانده بود که شکل و شمایل ناپسندی 

 ( 189)همان:  داشت«.
کالوین بعد از مطرح کردن موضوع آگاهی فطری نسبت به پروردگار،   گناه فردی:  -

مسئله می این  عدهبه  به  پردازد که چرا  نسبت  این شناختِ درونی  به  توجه  با  انسانها  از  ای 
کنند. وی در جواب این  پروردگار، به کارهای خلاف دست زده و خداوند را فراموش می

دارند که از ذات پروردگار آگاهی پیدا کنند و بدانند  نویسد: »آدمیان دوست میپرسش می
بخش برای خداوند کدام است! آگاهیِ درونی نسبت به پروردگار، اولاً دارای  امور رضایت

ثانیاً  و  است  پروردگار  از  نگرانی  و  خداوند  اکرام  نگاهداری،  حریم  همچون:  پیامدهایی 
شود. پرسش مهم  خاطر اجابتهای او می  ها و سپاسگزاری بهموجب درخواست کردن خوبی

فراموشی   به  را  او  چرا  ما،  زندگی  در  حاکم  درونی  کشش  این  به  توجه  با  که  است  این 

 
1. Jeffreys 



86   100 در دانشگاه اسلامی، شماره معرفتی مطالعاتفصلنامه علمی 

سپاریم؟ و این در صورتی است که اگر زندگی ما در مسیر رضایت خداوند هم نباشد،  می
 ( 41)همان:  کنیم«.همچنان ما در لِوای مشیّت او حرکت می

می را  نظرات جان کالوین  فردی،  گناهان  نخستین  در حیطۀ  عناوینی همچون:  در  توان 
 گناه، گناه ازلی، انتقال گناه و پیامد گناه جستجو کرد.

 . تقدیر ازلی)تقدیر دوگانه( 2

به نظر کالوین، خداوند در آفرینش انسان، سقوط او را از پیش تقدیر کرده و افراد اندکی را  
پایان انتخاب کرده است. رستگاری افراد پاک، برای نجات و بقیه را برای فساد و تباهی بی

دهندۀ لطف او و سقوط کافران، نشانۀ عدالت اوست. او لطفش را از اولین انسانی که  نشان
سقوط کرده، گرفته است. او اراده کرده است که تنها برگزیدگان را نجات دهد. لطفی که  

تواند کم شود. این لطف از طریق ایمان به مخلوق منتقل  در این خون تزریق شده است، نمی
اند. بدون لطف خداوند، انسان  شود. غسل تعمید و دیگر عادات عبادی، فقط یک نشانهمی

شود. خداوند به افراد  نجام دهد. گناه به افراد برگزیده تحمیل نمیتواند کاری جز گناه انمی
دهد. او این را از افراد  دهد که دائماً عمل خوب انجام میاش یک لطف مؤثر می برگزیده 

کنند، دریغ کرده است. تقدیر این فرد فاسد، حتی قبل از گناه اصلی،  فاسد که دائم گناه می
 ( 213-214: 1851)آودین، تباهی و نابودی است.

 . ارادۀ آزاد 3

ای  ناپذیر از طبیعت انسان است؛ به گونهاراده در مفهوم مسیحی، یک استعداد طبیعی و جدایی
پذیر نیست. خداوند انسان را چنان خلق کرده که برخوردار  که تصور انسانی بدون اراده امکان

از اراده، یعنی قدرت انتخاب است و به موجب آن، انسان حتی در برابر فرمان خدا نیز مجبور  
نیست.کالوین بر آن است که خداوند به روح انسان، نیروی عقلانی ارزانی داشته است تا به  

داند که چه کاری را دنبال کند و  ه باشد. او میوسیلۀ آن، قدرت تشخیص خیر و شر را داشت
سایر   به  نسبت  اراده،  و  عقل  موهبت  وجود  به خاطر  انسان  کند.  پرهیز  عملی  انجام چه  از 

 ( 158: 1960)کالوین، ارد.موجودات برتری د

 شناسی . نفس4

 یک( وجود و جاودانگی نفس 

انسان از جسم و روح)نفس( تشکیل یافته است؛ اما روح انسان که اصل و جوهرۀ وجودی و  
فناناپذیر اوست، بخش شریف او نیز است. وجدان که عامل تشخیص میان خیر و شر است،  

ها و قوای ذهنی در  ای از وجود روح لایزال در وجود انسان است. بسیاری از توانایینشانه
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انسان بر ان دلالت دارند که چیزی الهی در درون او وجود دارد. ذهن شعور و علم لازم برای 
. کالوین  (15:  1960)کالوین،  کندبررسی اسرار طبیعت را دارد و تمام اعصار و زمانها را رصد می

شود که جاودانگی نفس، ذاتی او نیست؛ بلکه افاضۀ خداوند است. بنابر  همچنین یادآور می
این، هر چند آدم هرگز برای مرگ یا فساد خلق نشده بود، اما او با گناه خود، مرگ را برای  

.  (185:  1996)کالوین،  خود به ارمغان آورد. تسلیم کنونی او به حکم مرگ، یک بیماری است
کند  های جاودانگی« در نفس اشاره میهای الوهی« و »نشانهعلاوه بر این، کالوین به » نشانه

ها، موهبتها و قوای نفس عبارتند از: چابکی  برد. این نشانها به جای یکدیگر به کار میو آنها ر
. بنابر  )همان(نفس، قوۀ حافظه، قوۀ ابداع بشری، ظرفیت اخلاقی نفس و وقوع رویاها در خواب

 ( 478:  1851)کالوین، این، نفس هم الهی است و هم جاودانه.

 دو( رابطۀ نفس و بدن 

کالوین ضمن پذیرش دیدگاه افلاطونی در ارتباط با نفس و بدن و چگونگی ارتباط آن دو،  
.  (5:  1960)کالوین،  کنددانست، رد مینظریۀ ارسطو را در این باره، که نفس را صورت بدن می

. او  )همان(کند که بدن برای نفس، همچون زندان استاو این دیدگاه افلاطونی را تأیید می
.  (25)همان:  ورزدهمچنین آشکارا بر حیات نفس در بدن رستاخیزی به طور جاودان تأکید می

کند و شرایط  کالوین با اعتقاد به زندان بودن بدن برای نفس، به جاودانگی نفس تأکید می
 ( 443: 1851)کالوین، داند.میزمینی نفس را نوعی مانع برای آن 

 سه( قوای نفس 

دهد؛  کالوین، علاوه بر پنج حس، معتقد به قوۀ وهم، که با آن چیزهای محسوس را تمییز می
دهد و قوۀ فهم، که به بررسی عمیق مفهوم حاصله  قوۀ عقل، که با آن داوری کلی را انجام می

پردازد، است. به همین نحو، سه قوۀ مربوط به میل و شهوت وجود دارد: اراده،  می  استدلالاز  
 ( 156: 1960)کالوین، قوۀ خشم و میل مفرط.

 آبادی و کالوینشناختی شاهد( تطبیق کارکردهای معرفت
شاه فطرت حکیم  نظریۀ  میان  تطبیقی  بررسی  با  ابتدا وجوه  نگارنده  و جان کالوین،  آبادی 

کارکردهای   تطبیق  به  آن  از  بعد  و  کرده  بیان  را  نظریه  دو  میان  افتراق  و  اشتراک 
شناختی فطرت از نگاه این دو فیلسوف، ذیل سه مؤلفۀ تطبیق درونی، تطبیق بیرونی و معرفت

 پردازد. تطبیق ساختاری می
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 . تطبیق درونی1
طلبی، به مثابه گوهر و حقیقت  آبادی، کمالبنا بر نظر حکیم شاه  کیفیت معرفت فطری:

رویکرد   با  انسان،  نفس  انحصاری  و  ذاتی  گرایشهای  تمام  متعلق  مثابه  به  کمال،  و  فطرت 
شهودی و وجدانی قابل اثبات است. برای مثال، محبت نسبت به خود و ارتقای خویش برای  

 ( 324: 1386آبادی، )شاه هر انسانی قابل شناسایی و درک است.
پیرامون  بنابر رویکرد الهی کالوین، محل شناخت فطری، باطن و دل آدمیان است. وی  

می مطلب  میاین  زمان حاضر  تا  ابتدای خلقت  به  »وقتی  و نویسد:  دیار  و  در شهر  نگریم، 
نمیخانه پیدا  تعالی  داشتهای  پروردگار  به  باور  آنها  آنکه  مگر  طور  کنیم،  به  نکته  این  اند. 

ضمنی اقراری است بر اینکه آگاهیِ نسبت به پروردگار بر دلِ انسانها نقش بسته است. در  
که   است  مطلب  این  به  عمیق  باور  بر  آشکاری  دلیل  کافر،  انسانهای  عِنادورزی  حقیقت؛ 
پروردگاری موجود است و این در سرشتِ همگان حضور دارد و بر لوحِ دلِ آدمیان نقش  

 ( 173: 1960)کالوین، ته است«.بس
وظیفه  راهنمایی شناخت فطری: دلیل  باطنی،  این شناخت  شناسی آدمیان در  حضور 

برابر رفتار ناپسند ایشان است. حس الوهی در درون آدمیان، راه عذرتراشی و بهانه آوردن را  
کند. از نگاه کالوین، پروردگار با ایجاد حس الوهی در باطن انسانها، آنان را به  مسدود می 

سازد. ثمرۀ این حس،  های قدرت پروردگار رهنمون میشعوری خاص دربارۀ بزرگی و جلوه
آن است که آدمیان با حریم نگاه داشتن و توجه ویژه به خداوند در زندگی، مسیر خوشبختی  
را طی کنند و در مسیرِ انحرافیِ نادانی و غافل بودن نسبت به پروردگار حرکت نکنند. به بیان  

شان به خداوند  کنند که چرا زندگیباطنی، خود را ملامت میکالوین؛ آدمیان با این شعور  
 (4)همان:  و رضایت او معطوف نشد.

آبادی نیز با وجود »فطرت کاشفه«، مسیر عذرتراشی برای انسان مسدود  در نگاه حکیم شاه
دلیل   همین  به  ضررهاست.  از  جستن  دوری  و  منفعت  جلب  دنبال  به  انسان  چون  است؛ 

تواند رأی و نظر کسی را بپذیرد، مگر اینکه خودش به صحّت و منفعت آن برسد. لذا  نمی
 ( 318:  1387)ویسی، خداوند، انسان را به خاطر تقلید نکوهش کرده است.

هر چند کالوین گرایش به پروردگار را سرشتی و درونی   تأثیر گناه بر معرفت فطری:
داند، ولی اعتقاد دارد این میل اگر در معرض عصیان واقع شود، از مسیر خود منحرف  می
شود. کالوین اعتقاد دارد پیروی نکردن از دستورات خداوند، عامل نخست برای انحراف می

است الوهی(  شناختی)حس  مسیر کارامدی دستگاه  در  اختلال  . حکیم  (245:  1960)کالوین،  و 
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خواهی است و گناه و عصیان  آبادی نیز اعتقاد دارد یکی از فطریات انسان، سرشتِ آزادیشاه
حد و مرز سرشتِ  شود که در مقابل رفتار آزاد و بیبدان صورت با سرشتِ انسان درگیر می

می معطوف  انسان  نیست  نامحدود  و  گسترده  خیلی  که  جهانی  به  را  او  و  ایستد 
 ( 181/ب: 1387آبادی، )شاه سازد.می

کالوین معتقد است نفس انسان عملًا دو طبیعت دارد:    تفکیک میان طبیعت و فطرت:
طبیعت الهی)که خدادادی است( و طبیعت انسانی)طبیعت فاسد موروثی از زمان هبوط(. تا  

می حفظ  را  خود  طبیعی  ویژگی  انسان  که  است،  زمانی  »زشت«  آنچه  جز  چیزی  کند، 
آبادی نیز در بیان تفاوت میان فطرت و طبیعت،  . شاه(5:  1949)کالوین،  خواهدچشد و نمینمی

مُدرِک و طبیعت را لازۀه وجود غیر مدرِک می ایشان گاهی  فطرت را لازمۀ وجود  داند. 
برد که ناظر بر بعد حیوانی و جسمانی انسان است.  »طبیعت« را به معنای »غریزه« نیز به کار می

اگ» زیرا  باشد؛  بوده  فطرت  تبع  طبیعت،  تحصیل  باید  بخواهد  و  کند  بلندپروازی  طبیعت  ر 
 ( 181/ب: 1387آبادی، )شاه «.راحتی در این عالم بنماید، البته باید به ترک اوامر الهیه بوده باشد

گوید: »خداوند انسان را طوری خلق  کالوین می  انسان به صورت پروردگار:خلقت  
هایی از شباهت به ذات خود باشد. آدم دارای عقل بود و  کرده که دارای صورتی با مشخصه

این   او به حق آفریده شده بود. تمام  او بود و تمام حواس و شعور  او تابع عقل  احساسات 
یا روح  ها هدیهویژگی الهی، ذهن  از سوی خالق اوست. گرچه جایگاه اصلی صورت  ای 

)کالوین،  انسان است؛ اما هیچ بخشی در بدن انسان وجود ندارد که نور الهی به آن نتابیده باشد« 

فرمایند: »خَلق اللهُ  السلام که میآبادی نیز با استناد به حدیث امام رضا علیه. حکیم شاه(3:  1949
کند: خداوند، عالمِ ، نظریۀ فطرت خود را چنین مطرح می(11  :1412)مجلسی،  آدمَ علی صورتهِ« 

به خود و در نتیجه، عاشق خود است. خداوند انسان را بر صورت خود آفرید. بنابر این، انسان، 
 ( 8: 1395)دیناروند، عالِم به کمال مطلق و عاشق آن خواهد بود.

 . تطبیق بیرونی2

 یک( ماهیت انسان 

آموزه از  که  برداشتی  با  است. وی  منفی  نگاه کاملًا  انسان، یک  به  های  نگاه جان کالوین 
مسیحیت داشت، برای انسان »تباهی موروثی« یا »گناه اولیه« را قائل بود. وی در ارتباط با گناه  

شان  گوید: ناپاکی از والدین بدون استثنا به فرزندانازلی)خطای حضرت آدم( و انتقال آن می 
اند. در نظر به سرشت انسانی، آدم فقط پدر ما نبود،  یابد و همه در اصل فساد یکسانانتقال می

اش همۀ ما را فاسد کرد. از آن رو، با یک انسان، گناه به جهان  ای بود که با تباهیبلکه ریشه
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آبادی با  . اما در نقطۀ مقابل، حکیم شاه(1:  1960)کالوین،  داخل شد و مرگ را به ارمغان آورد
بینانه به انسان، تمامی اصول و فروع دین و اخلاقیات را با تکیه بر فطرت  نگاه مثبت و خوش

کند. برای مثال، معیار ایشان برای ترسیم مکتب اخلاقی مد نظرشان، حدیث »تَخلَّقوا  ثابت می
گونه اخلاق میسّر نیست، الّا وقتی  باشد که آراستگی به این می  (139:  1412)مجلسی،  باخلاقِ الله« 

بنابر این، همۀ انسانها طبق سرشت   که آدمی به شکل و شمایل خداوند آفریده شده باشد. 
اند و چون پروردگار دارای اوصافی است)صفات کمالیه(، آدمیان نمادی  الهی آفریده شده

 ( 121/ب:  1387آبادی، )شاه بایست صفات فطری الهی را از قوه به فعل برسانند.اوندند و میاز خد

 پردازی)روش( دو( سبک نظریه 

ها نشان از تفاوت در روش هر دو اندیشمند دارد. دیناروند در توصیف نظریۀ فطرت  بررسی
آبادی حقیقتاً یک نظام فکری دارای  نویسد: »دیدگاه سرشت حکیم شاهآبادی میحکیم شاه
باشد که بر اساس مبنای قوی و ساختار منطقیِ مسائل خود، توانایی جواب دادن  انسجام می

:  1395)دیناروند،  باشد« به خیلی از سؤالات و امور مبهم در ساحتهای اخلاق و دین را دارا می

نویسد: مبتنی بودنِ نظریۀ فطرت حکیم  آبادی پیرامون این مطلب می. همچنین حمید شاه(19
شود این برهانها در  آبادی و برهانهای به کار رفته در آن بر قاعدۀ تضایف، موجب میشاه

شناسی  . ولی در تفکر معرفت(167:  1396آبادی و اسدی،  )شاه امه« قرار گیرندزمرۀ »براهین ملازمه ع
شده، نظریۀ »حس الوهی« به شکلی تبیین شده که باور به خدا یک باور واقعاً پایه است اصلاح

 ( 20: 1394)قربانی و احمدی،  و نیازی به استدلال ندارد.
آبادی در هیچ یک از آثار خود، سخن از »جبر« به میان نیاورده است.  شاه  جبر و اختیار:

اما کالوین با گفتگو پیرامون تقدیر ازلی)تقدیر دوگانه( و اعتقاد به گناه ذاتی انسان، مقولۀ  
 داند. اختیار را از انسان سلب کرده، او را محکوم به مشیّت الهی می

آبادی در مسئلۀ معاد اظهار نظر نکره است. در  جان کالوین بر خلاف شاه  مسئلۀ معاد:
 نماید.آبادی، با تکیه بر نظریۀ فطرت، وجود و ضرورت قیامت را اثبات میحالیکه حکیم شاه

 . تطبیق ساختاری 3

شناختی را به صورت  آبادی با مقولۀ فطرت، اصول مهم معرفتحکیم شاه  گسترۀ نظریه:
می اثبات  دقیق  و  میمنسجم  فطری  را  دین  معارف  مجموعۀ  وی  ایشان، کند.  نظر  از  داند. 

اند و کتابهای مقدس،  نگاری الزامات فطریدینهای آسمانی به دنبال شرح گسترده و جزیی
اند و آدمیان ذاتاً  باشند. بنابر این، ادیان اموری فطریدار میتوضیحی از ذات انسان را عهده

 ( 28: 1360آبادی، )شاه باشند.مدار میدین 
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اما گسترۀ نظریۀ کالوین بسیار محدود است. چیزهایی که در دیدگاه حس الوهیت بیان  
های اندیشمندانی مانند آلستون و پلانتینگا دربارۀ این دیدگاه، تنها بر محورِ اعتقاد  شده و گفته

گرایانه در مسیحیت، از  مشترک در میان سایر دینهای خداباور، دربارۀ خداست و امور ایمان
وار، رستاخیز مسیح، گناه ذاتی و کفاره، با دیدگاه حس الوهی)به  جمله: تثلیث، مرگ فدیه

ترین  . همچنین مسئلۀ معاد که از مهم(23:  1394)قربانی و احمدی،  عنوان باور پایه( قابل اثبات نیست 
 مسائل اعتقادی است، از نظر کالوین دور مانده و در این زمینه مطلبی بیان نکرده است. 

آبادی در کارکردهای معرفتی فطرت، با وحدت رویهّ، فقط با  حکیم شاه  ثُبات نظریه:
گویی نسبت به حقیقت انسان،  کند. اما کالوین، با تناقضتکیه بر براهین فطری استدلال می

پراکنده و  واحد  استدلالی  مبنای  دچار  عدم  را  همگان  خویش،  استدلال  نحوۀ  در  گویی 
گوید و گاه از سرگردانی و تحیّر کرده است. برای نمونه، گاهی از »تقدیر ازلی« سخن می

ابهام خاطر  به  گاهی  آزاد«؛  مقولۀ  »ارادۀ  از  را  الوهی  ایشان حس  آیا  نیست  معلوم  گویی، 
. یا اینکه ایشان پس از بسط نظریۀ حس الوهی و  (22)همان:  کند یا شناخت؟گرایش تلقی می

شناخ دیگر،  جایی  در  خاص؛  دلایل  میارائۀ  ناکافی  را  دلایل  طریق  از  خداوند  و  ت  داند 
گوید: »جدای از آنکه جهت آگاهی نسبت به پروردگار متعال نباید از استدلالهای عقلی  می

به این آگاهی، استماع   به این موضوع توجه کرد که تنها راه دستیابی  باید  کمک گرفت، 
استدلال عقلی گام   مسیر  را که در  افرادی  راستا،  است« و در همین  تعالیم حضرت عیسی 

 ( 42:  2002)کالوین، کند.، سرزنش میمختلف دارندبرمی
گیری از آیات و روایات و براهین  آبادی در موضوعات، با بهرهحکیم شاه  عمقِ نظریه:

می کامل  تبیین  به  تضایف(،  قاعدۀ  مختلف  عقلی)مثل  موضوعات  در  کالوین،  اما  پردازد؛ 
آبادی معتقد است فطرت امری زائل  شاهکند. برای مثال؛  مطالب سطحی بیان کرده و عبور می

بایست اقرار کرد یادآوری  نشدنی و غیر قابل انفکاک از ذات آدمی است. با این وصف، می
اینکه سرشت کاملًا حاضر  گزاره با  این،  بنابر  نیست.  میسّر  برای آدمیان همیشه  های فطری 

ای که گویی  شود؛ به گونهکند و از آن غافل میاست، اما گاهی انسان آن را فراموش می
حپرده  است.  پوشانده  را  آن  ضخیم  شاهای  فطرت«  کیم  »احتجاب  را  اتفاق  این  آبادی 
ترین  برد که مهم. ایشان »احتجابات فطرت« را در ده مورد نام می(148:  1380آبادی،  )شاه نامدمی

آنها عبارتند از: کدورت نطفه، تغذیۀ ناصواب در زمان شیرخواری، سوء تربیت، عادت به  
گیری از نور دین و انفاس  . ایشان در ادامه، بهره(150)همان:  قبائح و مجالست با اهل حجاب

 ( 60:  1386)مرتضوی، داند.قدسی انبیا و اولیا را عامل بیداری فطرت می
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گوید: »چون در انجیل، پروردگار ابتدا خالقِ هستی و سپس با  اما کالوین در این باب می
کند، شناختی دوطرفه نسبت به  بخش در جریان حضرت عیسی حضور پیدا میآزادیصفتِ 

. بنابر این، شناخت نوع اول، ناظر به الهیات طبیعی و  (37:  2006  1)هلم، آید« خداوند به وجود می
 شناخت نوع دوم، ناظر به الهیات وحیانی خواهد بود. 

گانۀ فطری و  گیری از براهین دهبهرهآبادی با  حکیم شاه  پردازی نظریه:استدلال
پردازد؛  می  ضمیمه کردن قواعد فلسفی، به اثبات مدعای خویش در مباحث خداشناسی 

اما کالوین اهتمامی به این امر ندارد. لذا در اثبات حس الوهی، سه دلیل عرفی)عمومیت  
دین در بین انسانها، خوف منکران و بدکاران از حضور خدا، دعا و نماز انسانها هنگام  

کند، بدون آنکه دلیل خاصی برای مدعای خویش ذکر  یأس از اسباب ظاهری( ذکر می
 ( 39:  2002)کالوین، کند.

 گیریهـ( نتیجه
بحث از فطرت و کارکردهای معرفتی آن، نقش بسزایی در تبیین معارف دینی از منظر ادیان  

شاه و حکیم  غربی  اندیشۀ  نمایندۀ  عنوان  به  کالوین  فیلسوف  دارد.  یک  جایگاه  در  آبادی 
مسلمان، قائل به شناختهای فطری بوده و براهینی)برهان فطرت خوفیه، فطرت افتقار و فطرت  

اند. در این نوشتار تلاش شد با تحلیل تطبیقی درونی و  انقیاد( را در این زمینه مطرح کرده
 بیرونی دو نظریه، وجوه اشتراک و افتراق آنها روشن شود.

درونی بودن معرفت فطری، هدایتگری معرفت فطری، تأثیر گناه بر معرفت  شهودی و  
فطری، تفکیک میان طبیعت و فطرت و خلقت انسان به صورت پروردگار، از وجوه اشتراک  
و مسئلۀ ماهیت انسان، روش، جبر و اختیار و مسئلۀ معاد، از وجوه افتراق نظرات دو اندیشمند  

 است.
می جامعهپیشنهاد  اجتماعی،  اخلاقی،  کاربستهای  روانشود  و  بر  شناختی  که  شناختی 

اند، موضوع پژوهشهای بعدی قرار  اساس دیدگاه این دو اندیشمند در زمینۀ فطرت قابل طرح
 گیرد.

در پایان، گفتنی است که بررسی تطبیقیِ پژوهش حاضر، در چهار حیطۀ گستره)فراگیری  
تناقض ثُبات)عدم  دین(،  معارف  تمام  و در  قرآن(  و  برهان  به  عمق)استناد  گویی(، 

 آبادی است. پردازی نظریه، حاکی از رجُحان علمی و غِنای معرفتی نظریۀ حکیم شاهاستدلال
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